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در حقیقی یا مجازی بودن استعمال مشتق است در مورد محل نزاع پرسش: در گذشته، بیان شد که  •

از دست داده است  این تلبس خود را  به مبدئی شده و سپس  ابتدا متلبس  ای که نتیجه   . ذاتی که 

اسم چه چنان و در نتیجه  محل نزاع شرط است در تلبس توان از این مطلب گرفت این است که می

مطلب  این  .خواهد بود از محل بحث خارج ا  تخصصًنشده باشد، به مبدأ خود متلبس گاه هیچآلت، 

 ؟ داردچه بیان شد سازگاری چگونه با آن 

گر برای اسم آلت مطرح نموده است،  تلبسی که پرسش بدان اشاره نمودیم، با  در محل نزاع    ی کهتلبسپاسخ:  

از  متفاوت است  اعم  تلبس نخست  این صورت که  به  دیگر، کلمة است.    « آمادگی»و    « دومتلبس  »؛  به عبارت 

که  حال آن .  گرددهم می  تهیأشامل  ...«،    تلبس را از دست بدهدشده و  ذاتی متلبس  گوییم »جا که می»تلبس« در آن 

کار   جا که بیان کردیم »مفتاح، ولو متلبس نشده باشد ...«، تنها فعلیت به معنای »به مقصود از تلبس دوم، مانند آن

تلبس فعلی  فاقد  شود که این اسامی ولو  در نتیجه حاصل سخن در بحث اسم آلت، این گونه می   است.  ن«تگرف

، ذات آلت شده باشندهای کلید دچار سایش  جا که دندانه که مانند آن ؛ مگر این، اما دارای تلبس شأنی هستندباشند 

 و تلبس شأنی هم منقضی گردد. دگرگون شده 



از جهت فقدان تلبس نه  ،  اندگردیده در مورد اسم آلت معتقد به خروج آن از محل نزاع  کسانی  درنتیجه اگر  

استفاده موجود  بیآلت  هماره، ولو در  که  ئی است  ملاک تلبس در اسم آلت همانا تهیجهت است که    این  که از

 . باشدمی

مبدأ نسبت به فعلیت و حتی نسبت ، در مقام اشکال به مرحوم آخوند، بیان شد که  در گذشته   پرسش: •

توسط    چگونه نسبت به اخذ »فعلیت« در مبدأ  سؤال این است که  باشد.به حرفه و ملکه لابشرط می 

 له مبدأ ننمود؟ که ایشان فعلیت را داخل در موضوعمرحوم آخوند اشکال نمودید و حال آن

مبدأ گاهی حرفه فرموده باشد که  مرحوم آخوند  پاسخ: در مطرح شدن اشکال مزبور، همین کافی است که  

به  نظر  امعان  علاوه بر این،  دخلی در این اشکال ندارد.  له«  لذا کلمة »موضوع لیت.  عگاهی ف و  گاهی ملکه    ،است 

 باشد. گردد، در تنقیح این اشکال کارساز میچه در ادامه تقدیم میآن 

هم بر آقای  وجود دارد که  اشکالی  به گمان ما،  رسانیم که  در امتداد نقد بیانات مرحوم آخوند، به عرض می 

ایشان صراحتًا فرمودند:  که  است و آن اینبر محقق عراقی وارد  هم  و  و هم بر بسیاری از پیروان ایشان  آخوند  

پرسشی که به مثابة انتقاد  فعلیت است. و گاه استعداد ، گاه حرفه گردد که مبدأ گاه این باز میبه  ات مشتق اختلاف

یا اختلاف در  گردد  بازمی اختلاف مشتقات به اختلاف در مبدأ  آیا  گفت این است که  حول آن سخن خواهیم  

 س؟  تلب

پیگیری بحث  منظور  مقدمه،  ،به  نمایید:    به عنوان  مثال دقت  تاجر  ،آکل  ،تاجربه سه  شخصی که   ،مفتاح. 

هرسه مشتق و قابل حمل   این .  است   کلید  یمعنا مفتاح به خوردن و  غذادر حال  آکل کسی که  ،  اش تجارتحرفه

مبدأ فتح   یامبدأ أکل    یا  به مبدأ تجارتترتیب،  بهکه  اند  برای ذواتی وضع شده  ؛ یعنیباشندات میوذبرخی  بر  

ها اختلافی را مشاهده  در بین آن؛ اما  دن نداردیگر  یکهیچ فرقی با  از این حیث  این سه  لذا  متلبس شده باشند.  

؛ بلکه کسی  ی او أکل باشد کسی نیست که حرفه اما آکل    ؛اش تجارت است که حرفهاست  تاجر کسی  کنیم.  می

که  ؛ نه این داشته باشدکردن را  که شأنیت باز است  هم ذاتی    مفتاح.  در حال خوردن است است که غذا خورده یا  

  شغل آن باز کردن باشد.



ای واحد قرار به صورت صریح، ذیل قاعده را  گانه  این سه وند  آخآقای    از این مقدمه، باید گفت کهحال پس  

ب »داد:   المشتقات  المبادئسبب  اختلاف  می  1. «اختلاف  نظر  نفرمودند.  به  اشاره  واقعی  سبب  به  ایشان  که  رسد 

ای که چه بسا  ، به ادله 2زبان عربیشخص لغوی در  دی.  اختلاف مشتقات به سبب اختلاف در تلبس است؛ نه مبا

مشغول  »  که آن را، تنها؛ نه اینکندباشد اطلاق می تجارت    ةحرفدارای  ذاتی که  بر  تاجر را  ،  باشیم خبر  بی  هااز آن

. بیندمی شأنیت بازنمودن  به  را  مفتاح  تلبس  و  به تحقق در خارج  را  آکل  تلبس    . با این حال،به تجارت« بداندبودن  

 .  است  به اختلاف تلبسدانیم گفته شود اختلاف مشتقات، لذا مناسب می 

ت؛ در حالی که اختلاف تلبس، ، اختلاف در ماده اسمبادیگردد که اختلاف  جا ظاهر میتفاوت این سخن این 

مصدر )مانند  در    بینیماست که می  لذاهیأت وصف اشتقاقی است.  مربوط به  تلبس  ؛ چراکه  هیأت است اختلاف در  

  3.وجود ندارد یتلبس  گونههیچ  (،»قاتل«اسم فاعل )مانند  ، به خلاف ( «قتل»

پاسخ  گردد؟  ها بازمی اختلاف مشتقات به اختلاف تلبس آن فهمیم که  ممکن است پرسیده شود که از کجا می

است اما آکل کسی ، اش تجارت است که حرفهاست تاجر کسی کنیم که که ادعا می ایناطلاقات. این است که از 

 زرگر  و  خیاط  و  نجار  و  معلمنیز،  در فارسی    که؛ کما ایناست   به خاطر اطلاقاتخوردن است،  غذا  در حال  بالفعل  

چرا تهیأ و آمادگی.  و کلید را برای    ؛ اما قاتل یا خورنده یا نوشنده را برای فعلیت گیریمرا برای حرفه به کار می 

این با دلیل داشتن . البته    را مؤاخذه نمودلغت  توان اهل  زیرا نمیاین مطلب چرابردار نیست.  چنین اطلاق شده؟  

 اخذه شدن است.  ؤدلیل داشتن غیر از مچراکه  ؛منافاتی ندارد 

 کیفیت تلبس خلاصه سخن این است که بیان شد ارجاع مسأله به مبدأ اشتباه است و صحیح ارجاع آن به  

توان می که از کجا  سپس بیان شد  .  متمایل شد  هیأتگرفت و به  و ماده فاصله    أاز مبدبایست  می . لذا  باشدمی

 

 . اکنون وقت دانستن سر آن کارهاستنپذیرفتیم. لذا در عبارت کلمة »مبدأ« را در کمانک و در کنار آن علامت سؤال قرار دادیم. هم. ما از روز اول  1

 جاری است. ها چون فارسی  و لاتین هم . این مطلب در سایر زبان 2

 . در کلمات مرحوم عراقی کلمة ماده و در کلمات آقای آخوند کلمة مبدأ آمده است.  3



گونه  این چرا    استعمال عرف و لغت.از  یک استعداد است و کدام فعلیت؟  فهمید که کدام تلبس حرفه است، کدام 

  1. این به ما ارتباطی ندارداستعمال نمودند؟ 

آیا  که بررسی نماییمجا منتهی گشت، خوب است حال که سیر سخن، بر مبنای وجدان و یافت نفس به این 

با این عبارت   2آقای بروجردیاز میان علما،  اند که این مطلب را بیان کرده باشند یا خیر.  کسانی بوده در میان علما  

این عین سخن ما است. ایشان    .«.مر آخرأ  و اختلاف المبادیأمر  إن اختلاف التلبسات  »اند:  به این بیان اشاره نموده 

خود نهایتًا به اختلاف  تلبس  در  اختلاف  که  بگوید  به ایشان    کسیممکن است  . حال  برده است   تلبسمسأله را در  

» فرمایدکند. میاین را هم رد میآقای بروجردی  گردد و دلیل فرمایش مرحوم آخوند هم همین است.  مبادی باز می 

شود  ی فهمیده می تلبس از استعمالکه  دارای یک تتمه بود و آن این البته عرض ما    .« ا من الثانی و لیس الاول ناشئً

 مؤاخذه نیستند.  از عرف و لغت نشأت گرفته که این عرف و لغت قابل

شود که وضع نوعی در مشتقات به وضع شخصی بدل گردد، خواهیم این بیان، باعث میاگر گفته شود:  

نداشته و دارای که مشتقات وضع شخصی  اینای مغالطه است.  ای صحیح و از جنبهکه این سخن از جنبهگفت:  

پس  .  گونه اشتراکی نداردهیچ   «تاجر»با هیات    «اتلتوان گفت که هیأت »قو نمی  هستند صحیح است مشترکاتی  

 شخصی نیست.  ها، به شهادت وجدان، آن  اما کیفیت تلبس ؛عام است ها آن  وضع

برای  ود. بشر  شوضع از احتیاج درست می  که  ی دیگری نیز نظر افکند و آن اینتوان از جنبهبه این مسأله می 

که قصد بیان تهیأ و  ، یا این ه را برساندفحرجا که بخواهد  آن   ، و از این جهت   4  3است مفاهمه نیازمند به وضع  

 

 .قبل آن را دریافتیمسال  27دورۀ نخست در حدود  از همان ؛ بلکه  . ما دیروز و امروز به این اشکال نرسیدیم 1

 .اند. ایشان از فضلای درس آقای آخوند بوده 2

نماید یا با او  ملامت  را    اوکند،  صحبت  نوع خود  باشد و با هموضع  و  ؛ یعنی دارای زبان  طور باشدشاید حیوان هم اینگونه است.  . جن نیز این  3

 گونه بوده است.  از موارد این یبعض دانیم که در می. حداقل کندمعاشقه 

 گیرد. . البته برای رفع این نیاز، گاهی از مجاز هم بهره می 4



پرسش در رابطه با اصلا حق  و ما    گیردبهره میوضع  استعداد را داشته باشد، یا در پی سخن از فعلیت باشد، از  

  1م.ها را نداریچرایی این وضع 

فرموده    2آقای خوییمورد تدقیق قرار دهیم.  در مرحلة تتبع، قصد داریم کلام بزرگ دیگری را نقل نموده و  

به قوه و استعداد  مانند اجتهاد و عدالت،    ،تلبساین  جایی که  آن ،  شودمتلبس به ماده می   ،یک ذات   یوقت  که  است 

جهت  این  از    گاهیتطابق زیادی دارد؛ چراکه از تلبس سخن به میان آورده است.(  ما  سخن  با    جاتا این )  باشد

ا ناشئً لیس الاول  »فرمود  صراحتًا  ی  دآقای بروجردر حالی است که    این .  است وضع شده  چنین  این است که ماده  

و قد یکون من جهة استفادة ذلک  فرماید: »آقای خویی سپس می .  گفتیمهمین را  ما هم  که  «؛ کما این من الثانی

؛ مثلا کیفیت تلبس در هیأت اسم آلت، مانند مکنس )جاروب( است هیأت  تلبس گاهی به خاطر  کیفیت  )  من الهیأة

هیأت اسم   یا)فتاح(    هیأت صفت مشبههلذا با برداشتن این هیأت و جایگزینی  و مفتاح، استعداد و قوه است.  

 ظاهرة فی الفعلیة  و هی الفتح و الکنس  دة فیهما ان المإف  ( رود.می نیز از میان  استعداد و قوه  معنای    (،حتفا)ل  عفا

الا  القابلیة و  فیها   عدادتسلا فی  الهیأة  بها شأن    ةموضوعة لافاد  ولکن  الذات  استعداد   اتلبس  و  ف.  او  المفتاح 

  3« .فعلا  س الکن بالفتح اوللمتلبس لا  ،کنسنه الفتح و الأان لما من شعالمکنس موضو

اگر  توان گفت که منظور شما از اجتهاد، اجتهاد لغوی است یا اصطلاحی؟  در مقام اشکال به محقق خویی می

لغت و عرف اما باید دانست که سخن در اصطلاح نیست؛ بلکه در    ؛ملکه است منظور اجتهاد اصطلاحی است که  

 

متصور  هم حرفه  و  رهم کا ،تجارت ردی ول؛ این است که خوردن حرفه نیست  دلیل اختصاص آن به فعلیتگفت که توان در مثل آکل، میالبته .  1

 مرتفع گردد. بشر  به هر صورت، لازم است که نیاز . « را در نظر گرفته استاتجر»کار   یبرا «و  تاجر» حرفه  یبرا است که لغوی

های خارج رایج و دارج است. بیان ایشان راحت است. حرف های ایشان در دسترس است و پیرو هم زیاد دارد. این دلیل . نظرات ایشان در درس   2

 متوسط به بالا است.  ،تحقیق و از نظر  گاهی ضعیف   ،از نظر تتبع کلمات؛ وگرنه باید گفت که ایشان استنظرات این شخصیت  توقف گاه گاه ما بر

  یکلام آقا   رفتیم  انتظار  ( ا هم مقدم است.بتًتاست ر  شانیاستاد ا  ی مرحوم عراق)  است  یقعرامرحوم    بعد از کلام  ییخو  یکلام آقا جا که  . از آن   3

تعلق    نیجا قدرت خدا بر ان یادر    یول   حاکم گردد؛  بر کلام  متفکر متقدم  دیبا  یخرأکلام هر متفکر مت. چراکه معمولا  حاکم شودبر کلام آقای عراقی    ییخو

چطور مفتاح  که اگر معیار اختلاف، مبدأ است،    گفتیم  یعراق  ی. آقاشودخر است حاکم  أکه مت  شانیکه متقدم است بر کلام ا  یعراقآقای  که کلام  است  گرفته  

  است با باقی مواردی که از مادۀ فتح هستند با وجود وحدت مبدأ، متفاوت است؟ فتح ۀمادکه از 



به بیان ساده، اگر اجتهاد اصطلاحی گوید.  و تلاش باشد، مجتهد می کار  مشغول  روز  که شبانه   یعرب به کسو    است 

 . ست ی و ملکه ن تأیه  یبراگویید که محل بحث نیست و اگر اجتهاد لغوی را مدنظر دارید که را می

 أ اختلاف مشتقات از مبد.  ۀ ایجابی است گزارو یک  سلبی  باشد، یک گزارۀ  چه حاصل این چند سطر میآن 

و استعمال  حاصل می آید    از استعمالو کیفیت تلبس در هر مشتقی    گیردمینشأت  از تلبس  ؛ بلکه  گیردنمی نشأت  

 . وجو نداردصورت گرفته و دلیل این رفتار نیز قابلیت پرس عرف و لغت توسط 

 1: تحقیق در مسأله -2 -5 -5

خواهیم تحقیق و اکنون میلة )تاکنون در حال تتبع بودیم. همالمسأ  یف  قین التحق»إعبارت ما چنین است:  

  ان ی بب  تمی  مسأله( در    ح یبه نظر صح  دنیرس  ۀزیه انگ)ب  های ف  حیما هو الصح  یالوصول ال  ةی بغرأی مختار را بیان کنیم(  

   2... .«.امور 

  الحمد لله رب العالمین. 

 

  گردد.دهی به بحث، مدیریت فکر و پیوند بین مطالب میساختارباعث  که است یقی دقبسیار کار گذاری عناوین، کار پژوهشی روز است و . شماره  1

باید با تفکر دریابیم که مشکل ما در این  .  ستینها  در کتابدر آینده در خواهید یافت،    را  حشیو توض   دینی ب یم  نوشتهدر این  که شما    یروش  ن یا.    2

 چه که در پی حل آن هستیم کدام است.  بخش چیست و آن


